
در ریخت شناســی داســتان ها الگوی معروفی وجــود دارد به نام 
«سفر قهرمان». الگویی که اولین بار جوزف کمبل، اسطوره شناس 
آمریکایــی، آن را مطرح کرد و طبق این الگو، قهرمان هر داســتان 
معمــولا مراحل و ســفری را بــرای قهرمانی طــی می کند. کمبل 
می گوید این ســفر ۱۷مرحله دارد که البته بیشتر اسطوره ها همه 
این مراحــل را نمی گذرانند و روی بعضی مراحل تمرکز دارند. این 
مرحله ها در ۳مرحله کلی دســته بندی می شوند؛ جدایی، تشرف 
و بازگشــت. در مرحله جدایی، قهرمان از دنیــای عادی به دنیای 

ناشــناخته ها ســفر می کند. مرحله تشرف، شرح 
ماجراهای او در دنیای ناشناخته هاست و در مرحله 
بازگشــت، او دوباره به دنیای عــادی برمی گردد. 
پژمان جمشــیدی در این زندگی ۴۳ســاله اش 
انگار ۲بار این سفر را طی کرده است؛ در فوتبال 

و سینما. برای تماشای زندگی او در نمای 
لانگ شات می توانیم به روزهایی برگردیم 
که کمتر کسی از آن خبر دارد. به روزهای 
آخر زندگی یک فوتبالیست حرفه ای در 

اواخر دهه۸۰.
پژمان جمشیدی در آخرین سال های 

فوتبال، در سی ودو سالگی برای 
ابومسلم خراسان بازی می کرد. 

در تیمــی کــه آن روزهــا 
نتایج بــدی می گرفت، 

مربی هــا پشــت سر 
هم عوض می شدند 
و جمشــیدی هــم با 

باشــگاه اختلاف 
پیدا کــرده بود. 
همه چیز بد بود و 

جمشیدی تصمیم 
رصــد  ۴د ۰ گرفــت 

قــراردادش را ببخشــد و 
نیم فصل برگردد تهران. آن روزها در 

خانه نشست و منتظر ماند تا تیم های لیگ 
برتری پیشــنهاد بدهند، اما فقط تیم های 

دسته  یک و پایین تر سراغ او رفتند. جمشیدی 
کم کم تصمیم گرفــت که دیگــر فوتبال بازی 

نکند، اما یکی از دوستانش پیشنهاد داد به لیگ 
اندونزی بــرود. او هم قبول کرد؛ هم فال اســت و 

هم تماشــا. در نهایت بــه او برای بازی در باشــگاه 
«پرسی جا» پیشنهاد قراردادی معادل ۱۸۰میلیون 

تومــان دادند که ۹۰میلیــون تومــان آن به خودش 
می رسید. او پذیرفت، اما چندساعت بعد که به پدرش 

زنگ زد، پدرش گفت «بابا، این قدر چی می شه آخه؟ همه ش 
رو خرج می کنی که. بعدم این همه فوتبال بازی کردی، بسه 
دیگه بیا تهرون، یه کــم پیش خودمون باش.» این حرف ها 
مثل یک تلنگر جمشیدی را به شک انداخت. خودش هم 
از دیدن اوضاع فقر کوچه ها و خیابان های اندونزی و بوی 

ماهی و میگو و خرچنگ شهر دل خوشی نداشت و همان 
شب بی مقدمه با یک پیام به مدیر برنامه کامرونی  اش، 

بی خبر از دیگران از اندونزی فرار کرد. وقتی برگشت 
تهران، دیگر هیچ وقت به طور جدی و رسمی فوتبال 

بــازی نکرد و رفــت سر کلاس های مربیگــری. وقتی  
برگشت، تا ۲سال بدنش را حرفه ای و آماده نگه داشت و منتظر 
بود پیشــنهادی به او بدهند. انگار رسیده به مرحله «اجتناب از 
بازگشت» قهرمان که در جهان دیگر به سعادت دست یافته است 
و دیگر برای بازگشت به زندگی عادی قبلی خود تمایلی ندارد. 
اما نه، این پایان فوتبال اوســت. پایان بیشتر از ۲۰سال بازی 
رسمی. از اولین قرارداد نوجوانان در سال۶۹ تا آخرین قرارداد 
در سال۹۰. مربیگری را که شروع کرد، ترس فراموش شدن هنوز 

همراهش بود، اما پذیرفته بود که فراموش 
شدن یک اتفاق طبیعی است. طبیعی 
مثل مرگ. می گویند فوتبالیســت ها 
۲بــار می میرنــد؛ یک بــار در پایــان 
عمر فوتبالی شــان و یک بار به مرگ 
طبیعی. پژمان جمشیدی اما زندگی 
و مــرگ را یک بار دیگــر هم تمدید 
کرد. او تصمیم گرفت به پیشنهاد 

برادران قاســم خانی برای بازی در سریال 
«پژمان» جواب مثبــت بدهد. یک تصمیم 
بزرگ و پرخطــر. از اطرافیانش، هیچ کس 
موافق این اتفاق نبود، اما جمشیدی پیش 
رفت. بازی اش گرفت و اسمش سر زبان ها 
افتاد. دوباره او را شناختند. دوباره توانسته 

بود از مرحله «شکم 

نهنگ» به سلامت عبور کند. مرحله ای 
که آخرین مرحله جدایــی قهرمان از 
زندگی شناخته شده و از خودش است. 
با ورود به این مرحله، قهرمان اراده خود 
برای دگردیســی را نشــان می دهد. 
پژمــان جمشــیدیِ فوتبالیســتِ 
مهندس عمــران، حــالا (حداقل در 
تیتراژ یک سریال تلویزیونی) بازیگر 
شــده بود. پیشــنهادهای بعدی که 
رسید، سردرگم نشــد. کوتاه نیامد. تئاتر و 
بازی در نمایش «بادی که تو را خشک کرد، 
مرا بــرد» را انتخاب کــرد. سروصداها برای 
اعتراض به بــازی او در تئاتر که بالا گرفت، 
جمشیدی مصمم تر شد 
تا نشــان بدهد جای 
کســی را تنــگ 
نکرده است. 
برای او 

بازیگری شــبیه خواب بود، اما سعی کرد با 
این وضعیت و موقعیت جدیدش هم شوخی 
کنــد: «فحش هایی که برای بــازی در این 
کار به من دادند،  زمانی که در پرســپولیس 
بازی می کردم از علی پروین نخورده بودم!» 
می گفــت خــودش را بازیگــر نمی داند و 
ســعی می کند تجربه کند. او سعی کرد با 
دوری از حاشیه ها، با هوش ذاتی اش تداوم 
بازیگری اش را تضمین کند. او از تلویزیون 
و تئاتر خیلی زود به ســینما رسید. حتی به 
کاندیداتوری جشنواره فیلم فجر. به روزی 
که حتــی به خاطر این نامــزدی طعنه ها و 
خنده های تمسخرآمیز شــنید، اما باز هم 
صبوری کــرد: «مــن دیگر ۴۰ســال دارم 
و اگــر امروز هــم بازیگری را کنــار بگذارم، 
اتفاقــی برایم نمی افتــد. آن قدر وابســته 
به چیزی نیســتم که بخواهــم مجیزش را 
بگویم. به روح مادرم ناراحت نشــدم.» این 
آزمون ها می تواند هر کسی را زمین بزند، اما 
جمشیدی از مرحله «جاده آزمون ها» هم به 
سلامت می گذرد. از مجموعه آزمون هایی 
که قهرمــان باید از پس آن هــا بربیاید 
تــا آماده دگردیســی شــود. او باید 

اژدهاها را بکشــد و 
از موانــع غیرمنتظره 
بگــذرد. دوبــاره و 

دوباره و دوباره.
پژمان جمشیدی حالا 
۱۷تئاتــر بــازی کرده 
وجلو دوربین ۸مجموعه 
تلویزیونی رفته اســت و سابقه 
بازی در ۱۷فیلم سینمایی را دارد. 
از «پژمان» تا همین «زیرخاکی» که 
احتمالا دوام شهرت و محبوبیت او 
را بیشــتر از قبــل تضمین خواهد 
کرد. از «آتش بس» تا «دوزیست» 
کــه هنوز اکران نشــده اســت و 
کنــار بازیگران حرفــه ای درجه  
یکی مانند ســعید پورصمیمی و 
جواد عزتی بازی می کند. کنار ســتاره ای 
مانند هادی حجازی فر که می گوید همیشه 
نســبت به پژمان جمشــیدی گارد داشته، 
امــا در «دوزیســت» با کاربلــدی، اخلاق، 
زحمت ها و رفتارهــای حرفه ای او، نظرش 
دربــاره او تغییر کرده اســت. فــارغ از 
قضــاوت دربــاره کیفیــت و کارنامه 
حرفه ای بازیگری  پژمان جمشیدی که 
فراز و نشیب ها و قوت ها و ضعف های 
زیــادی دارد، او حالا انــگار در جایی از 
زندگی اش ایستاده که به مرحله  «زندگی 
آزاد» ســفر قهرمان بی شــباهت نیســت. 
مرحله  ای کــه به رهایی از تــرس از مرگ 
منجر می شود، که به معنای آزادی برای 
زندگی کردن است. گاهی به این مرحله 
«دم را دریافــتن» می گویند. جایی که 
فرد نه حسرت گذشــته را می خورد و نه 
نگران آینده اســت. جایی که خودش 
هم می گوید از آن راضی اســت؛ «من 
این قدر بــالا و پایین زندگی را دیده ام 
که توقعم از زندگی همینی است که 
هســت. اگر در جایــی آدم ها به من 
بخندند، تعجب نمی کنم. تشویقم 

هم بکنند، متعجب نمی شوم.»

مرحله کلی دســته بندی می شوند؛ جدایی، تشرف 
و بازگشــت. در مرحله جدایی، قهرمان از دنیــای عادی به دنیای 

ناشــناخته ها ســفر می کند. مرحله تشرف، شرح 
ماجراهای او در دنیای ناشناخته هاست و در مرحله 
بازگشــت، او دوباره به دنیای عــادی برمی گردد. 
۴۳پژمان جمشــیدی در این زندگی ۴۳پژمان جمشــیدی در این زندگی ۴۳ســاله اش 
بار این سفر را طی کرده است؛ در فوتبال 

و سینما. برای تماشای زندگی او در نمای 
لانگ شات می توانیم به روزهایی برگردیم 
که کمتر کسی از آن خبر دارد. به روزهای 
آخر زندگی یک فوتبالیست حرفه ای در 

پژمان جمشیدی در آخرین سال های 
فوتبال، در سی ودو سالگی برای 

ابومسلم خراسان بازی می کرد. 
در تیمــی کــه آن روزهــا 

نتایج بــدی می گرفت، 
مربی هــا پشــت سر 
هم عوض می شدند 
و جمشــیدی هــم با 

رصــد  د
قــراردادش را ببخشــد و 

نیم فصل برگردد تهران. آن روزها در 
خانه نشست و منتظر ماند تا تیم های لیگ 

برتری پیشــنهاد بدهند، اما فقط تیم های 
دسته  یک و پایین تر سراغ او رفتند. جمشیدی 

کم کم تصمیم گرفــت که دیگــر فوتبال بازی 
نکند، اما یکی از دوستانش پیشنهاد داد به لیگ 

اندونزی بــرود. او هم قبول کرد؛ هم فال اســت و 
هم تماشــا. در نهایت بــه او برای بازی در باشــگاه 

«پرسی جا» پیشنهاد قراردادی معادل ۱۸۰میلیون 
میلیــون تومــان آن به خودش 

می رسید. او پذیرفت، اما چندساعت بعد که به پدرش 
زنگ زد، پدرش گفت «بابا، این قدر چی می شه آخه؟ همه ش 
رو خرج می کنی که. بعدم این همه فوتبال بازی کردی، بسه 
دیگه بیا تهرون، یه کــم پیش خودمون باش.» این حرف ها 
مثل یک تلنگر جمشیدی را به شک انداخت. خودش هم 
از دیدن اوضاع فقر کوچه ها و خیابان های اندونزی و بوی 

ماهی و میگو و خرچنگ شهر دل خوشی نداشت و همان 
شب بی مقدمه با یک پیام به مدیر برنامه کامرونی  اش، 

بی خبر از دیگران از اندونزی فرار کرد. وقتی برگشت 
تهران، دیگر هیچ وقت به طور جدی و رسمی فوتبال 

بــازی نکرد و رفــت سر کلاس های مربیگــری. وقتی  
سال بدنش را حرفه ای و آماده نگه داشت و منتظر 
بود پیشــنهادی به او بدهند. انگار رسیده به مرحله «اجتناب از 
بازگشت» قهرمان که در جهان دیگر به سعادت دست یافته است 
و دیگر برای بازگشت به زندگی عادی قبلی خود تمایلی ندارد. 
اما نه، این پایان فوتبال اوســت. پایان بیشتر از ۲۰سال بازی 
رسمی. از اولین قرارداد نوجوانان در سال۶۹ تا آخرین قرارداد 
. مربیگری را که شروع کرد، ترس فراموش شدن هنوز 

همراهش بود، اما پذیرفته بود که فراموش 
شدن یک اتفاق طبیعی است. طبیعی 
مثل مرگ. می گویند فوتبالیســت ها 
بــار می میرنــد؛ یک بــار در پایــان 
عمر فوتبالی شــان و یک بار به مرگ 
طبیعی. پژمان جمشیدی اما زندگی 
و مــرگ را یک بار دیگــر هم تمدید 
کرد. او تصمیم گرفت به پیشنهاد 

افتاد. دوباره او را شناختند. دوباره توانسته 
بود از مرحله «شکم 

جمشیدی مصمم تر شد 
تا نشــان بدهد جای 
کســی را تنــگ 
نکرده است. 
برای او 

ســال دارم  صبوری کــرد: «مــن دیگر 
و اگــر امروز هــم بازیگری را کنــار بگذارم، 
اتفاقــی برایم نمی افتــد. آن قدر وابســته 
به چیزی نیســتم که بخواهــم مجیزش را 
بگویم. به روح مادرم ناراحت نشــدم.» این 
آزمون ها می تواند هر کسی را زمین بزند، اما 
جمشیدی از مرحله «جاده آزمون ها» هم به 
سلامت می گذرد. از مجموعه آزمون هایی 
که قهرمــان باید از پس آن هــا بربیاید 
تــا آماده دگردیســی شــود. او باید 

اژدهاها را بکشــد و 
از موانــع غیرمنتظره 
بگــذرد. دوبــاره و 

دوباره و دوباره.
پژمان جمشیدی حالا 
۱۷تئاتــر بــازی کرده 
۸وجلو دوربین ۸وجلو دوربین ۸مجموعه 
تلویزیونی رفته اســت و سابقه 
۱۷بازی در ۱۷بازی در ۱۷فیلم سینمایی را دارد. 
از «پژمان» تا همین «زیرخاکی» که 
احتمالا دوام شهرت و محبوبیت او 
را بیشــتر از قبــل تضمین خواهد 
کرد. از «آتش بس» تا «دوزیست» 
کــه هنوز اکران نشــده اســت و 
کنــار بازیگران حرفــه ای درجه  
یکی مانند ســعید پورصمیمی و 
جواد عزتی بازی می کند. کنار ســتاره ای 
مانند هادی حجازی فر که می گوید همیشه 
نســبت به پژمان جمشــیدی گارد داشته، 
امــا در «دوزیســت» با کاربلــدی، اخلاق، 
زحمت ها و رفتارهــای حرفه ای او، نظرش 
دربــاره او تغییر کرده اســت. فــارغ از 
قضــاوت دربــاره کیفیــت و کارنامه 
حرفه ای بازیگری  پژمان جمشیدی که 
فراز و نشیب ها و قوت ها و ضعف های 
زیــادی دارد، او حالا انــگار در جایی از 
زندگی اش ایستاده که به مرحله  «زندگی 
آزاد» ســفر قهرمان بی شــباهت نیســت. 
مرحله  ای کــه به رهایی از تــرس از مرگ 
منجر می شود، که به معنای آزادی برای 
زندگی کردن است. گاهی به این مرحله 
«دم را دریافــتن» می گویند. جایی که 
فرد نه حسرت گذشــته را می خورد و نه 
نگران آینده اســت. جایی که خودش 
هم می گوید از آن راضی اســت؛ «من 
این قدر بــالا و پایین زندگی را دیده ام 
که توقعم از زندگی همینی است که 
هســت. اگر در جایــی آدم ها به من 
بخندند، تعجب نمی کنم. تشویقم 

هم بکنند، متعجب نمی شوم.»

کجای کاری پژمان؟
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جمشیدی 
از مرحله «جاده آزمون ھا» 

ھم به سلامت می گذرد. از مجموعه 
آزمون ھایی که قھرمان باید از پس 

آن ھا بربیاید تا آماده دگردیسی شود. 
او باید اژدھاھا را بکشد و از موانع 

غیرمنتظره بگذرد


